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»جــدول مندلیــف« دارای چنــد ســتون ســاده اســت که تقســیم شــده‌اند‌ به چند خانــه و در 
هرکدام  عنصری مستأجر است که سازندة من و شما و زمین و آسمان است. سند یکی از این 
خانه‌ها را به اســم نوک مداد توی جامدادی‌تان زده‌اند! نوک مداد یک شــکل از کربن اســت و 
چون تحمل تب و تاب فشار را نداشته، در میان استوانه‌ای چوبی اسیر شده ‌است. کارش این 
است که چند خطی توی دفتر بنویسد، بعد هم با آفتاب و مهتاب از حافظه‌اش پاک شود. خود 
مداد پس از مدتی کوچک می‌شود و دیگر در دست ‌جای نمی‌گیرد. ایده‌آلش می‌شود اینکه در 

تفکیک زباله‌ها بفرستیمش برای خرد شدن، یا ساخت زغال آتش‌.
امــا وقتــی همیــن کربــن زیــر فشــار صبوری کــرد، الماس شــد و داخــل موزه‌هــا و گنجینه‌ها 
نشست، کسی نمی‌تواند رویش قیمت بگذارد، همیشه هم روی دست می‌نشیند نه زیر آن!

المــاس از همــان نقطــة ابتدایی کم نمــی‌آورد. بیا و الماس باش؛ از همین نقطة شــروع، از 
همین شــروع ســال تحصيلي با توکل به خدا. برای بالا و پایین‌ها و ســرازیری و ســربالایی‌ها 
تاب و تحمل داشته باش، رفته‌رفته محکم می‌شوی. توی سرپایینی بیفتی یاد می‌گیری چطور 
کنترل ســرعت داشــته باشی، توی ســربالایی کم نیاوردن نفس، توی سطح هموار، یکنواخت 

رفتن، و در جادة ناهموار، مهارت راه رفتن را می‌آموزی.
تو بهترین خودت باش، خدا می‌داند چطور سختی‌ها و شیرینی‌ها را بچیند تا الماس شوی!

اعتماد کن!
توکل کن!


